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 «الله عارف ی بلاغی، در اثری نویافته از فتحهاکیفیت هنری سازه»
 

 
  ها احمدرضا یلمهو   محمدّرضا امیرخانی دهبالایی

 

 چکیده

آنچه موضوع این پژوهش است، بررسی و تعیین کیفیتّ کاربرد شگردهای علوم معانی، بیاا          

چای درباار سالی ا      شاعر قر  دهم و شاهنامهو بدیع و نقد آنها در اثری نویافته از فتح الله عارف، 

گیاری از   کناد، ناوع بهار    هایی که یک اثر ادبی را از دیگر آثار مت اای  مای   از ویژگی. قانونی است

با توجّاه  . شودهای گوناگو  به تصویر کشید  میط نویسند  به شکلهای بلاغی است که توسّ ساز 

های دیگر شاعرا  بویژ  شااهنام    ش را از سرود کوشد شعر به نوع ح اسی این منظومه، عارف می

در مباحث بلاغی گا  با توفیق ه را  بود  و گاا  باه   . فردوسی م تاز و یا اثری ه تراز آ  خلق کند

ترین شگردهای بلاغی عارف در این اثر، بیا  حسیّ در توصای    برجسته. درازدامنی انجامید  است

عارف در یک بیت ض ن طرح عبارات کنایی، . تفاوت استبه از فضایی م ها و انتخاب مشبهٌ صحنه

بیا  ه ارا  باا تحک ام و    . دارد ای از دیگر ویژگی م دوح و موصوف پرد  برمی به شکل غیرمنتظر 

 .  استفهام در چکیدۀ براعت استهلال، از شگردهای بارز و موف ق اوست
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 مقدّمه

هاای زباا  و ادب فارسای و شاگردهای بادیعی و      هیچ پیدا نیست که نخستین رویاارویی »        

ارتباط میا  شاعر فارسای و عربای،    . بلاغتی فرهنگ عربی و اسلامی کجا و چگونه پیدا شد  است

دهد کاه شااعرا  فارسای    متأثر شد  شاعرا  فارسی زبا  از شعر عربی و کتب نقد ادبی، نشا  می

تاا  . اناد زبا  از مصطلحات نقد عربی استفاد  کرد  و آ  مصطلحات را بر ادب فارسی منطبق کرد 

« حدائق الساحر »پنداشتند که نخستین کتاب در بلاغت فارسی کتاب چندی پیش برخی محق قا  می

معلاوم  « اح د آتش»ط توسّ« ترج ا  البلاغه»امّا بعد از پیدا شد  نسخ  خطی . رشید وطواط است

« رادویاانی   د بان ع ار  مح ّا »شد که نخستین کتاب موجود در علم بلاغت فارسی ترج ا  البلاغه 

پیشاین   ( 81: 7810محبّتای،  . )یعنی قبل از تولد رشید وطاواط اسات  ( ق 501)است که تاریخ آ  

شااعرانی چاو    . رددگا  مای  کاربرد فنو  بدیعی و بلاغی به اواخر قر  سوّم و اوایل قر  چهاارم بر

گاا  باود  و آ  را باه کاار     رودکی، دقیقی و کسایی مروزی، به خاوبی نسابت باه فناو  شاعری آ     

علوم بلاغی که در آغاز با تأمل و تدبّر در قرآ  و حدیث و اشاعار عربای پدیاد آماد،     » .اند بسته می

حالی کاه   ت، درعلم معانی زیرساخت بلاغت اس. شودشامل سه علم ع دۀ معانی، بیا  و بدیع می

ادبیاات و  وی دیگر، محدود  علم بیا  و بدیع، از س. کندبدیع لفظی به جهات روبنایی آ  توجه می

در حوزۀ علم بیا ، سخن از مجاز، تشبیه، اساتعار  و کنایاه   . شعر و محدود  علم معانی، زبا  است

در بحاث  . گیارد  مای های گوناگو  ایراد معنی واحاد شاکل   شود که به واسطه آنها شیو مطرح می

یابد و معنای آ  استع ال کل ه در غیار معناای   مجاز، ه را  با اختلاف در وضوح دلالت تحقق می

و بادین ترتیاب   . های گوناگو  مجاز، برخورداری از عنصر خیال استلازم  صورت. حقیقی است

: لاغی باید گفتدر مورد ارتباط علوم سه گانه ب. شودسخن غیر مخیّل از حوز  علم بیا  خارج می

حاصال  ( معاانی )ت با مقتضاای حاال   علم معانی بر بیا  تق دم دارد، زیرا بیا  بعد از رعایت مطابق

شود، امّا بیا  بر بدیع مقدّم است، زیرا بدیع از توابع بلاغت است و پا  از مطابقات و دلالات     می

ت هر کدام از این صنایع، باه  در حقیق( 7: 7811فشارکی، )« .شودبه آ  نیاز پیدا می( معانی و بیا )

اف ایناد و باعاث   ای در خلق آثار ادبی دخیل هستند و به نحوی به زیبایای کلام مایشکل جداگانه

گذارناد و هار کادام    های یک اثر را باه ن اایش مای   این صنایع زیبایی. شوندخلق اثاری هنری می
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یع از وجو  تحسین کلام بحاث  بدین شکل که بد. شوندبخشی از ظرای  یک اثر ادبی را شامل می

از نظر ما بدیع مج وع  شگردهایی است که کلام عادی را کم و بیش تبدیل به کلام ادبای  . کندمی

بخشد و ه چنین علم بیا  ایراد معناای واحاد   کند و یا کلام ادبی را به سطح والاتری تعالی میمی

مبتنای بار   ( های مختلا  گفتاار  شیو )به طرق مختل  است، مشروط بر این که اختلاف آ  طرق 

باا توجّاه باه    . انگی ی نسبت به هم متفاوت باشند تخیّل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیال

هاست و ساعی بار ایان اسات کاه       آنچه آمد، در علم معانی، بحث از معانی ثانوی و مجازی ج له

 .بیا  شود سخن، به می ا  اندیشه، آگاهی و علاق  شنوند  ادا، و مقصودی خاصّ

سابق  درخشا  فرهنگ و ت دّ  ایرانی و رواج زبا  و ادب فارسی در خارج از مرزهای ایرا         

ها و موضوعات مختل  ادبای باه زباا  فارسای شاد       موجب پدید آمد  آثار ارزش ندی در زمینه

ا  و های دور و ن دیاک و ورود برخای شااعر   ه چنین نفوذ زبا  و ادب فارسی در سرزمین. است

های حکومتی آنا ، موجب رواج وگسترش آثار زیادی باه زباا     نویسندگا  پارسی زبا  به دستگا 

شهرت شاهنام  فردوسی سبب خلق آثاری مشابه توسّط شاعرا  فارسی زبا  . فارسی گردید  است

 وی شااعر . از ج ل  شاعرا  ایرانی که به شیوۀ شاهنامه شعر سرود ، فتح الله عاارف اسات  . گردید

چی سلطا  سالی ا  یکام، ملق اب باه سالی ا  قاانونی، ده این         قر  دهم هجری ق ری و شاهنامه

نامه یا شهنام  سلی انی را به دستور این پادشا   عارف مثنوی سلی ا  . امپراتوری عث انی بود  است

نا  نوشته است و در آ  به وص  اوضاع دربار، فتح قلاع و اماکن و پیروزیهای وی در نبرد با دش 

سرایندۀ » . دربارۀ کودکی و اوضاع خانوادگی عارف، اط لاع چندانی در دست نیست. پرداخته است

القااص میارزا باه روم در ساال     ، از ایرانیانی است که گویا پدرش در فرار [سلی ا  نامه]این کتاب 

پادر عاارف ادیاب و    »( 7۴۳: 78۳1ریااحی،  )« .باود  اسات  ، ه را  پدرش باه روم رفتاه   (ق1۴5)

خط اطی زبردست بود  که پ  از فتح تبری  توسّط شا  اس اعیل صفوی به ه را  استادش به قاهر  

رفته و با دختر استاد خود ازدواج ن ود  و پ  از تصر ف قاهر  توسّاط سالطا  سالیم اوّل ه ارا      

و از آنجا  برخی بر این باورند که بعد از سفر با القاص میرزا به روم. رود فرزند خود به استانبول می

به هار حاال   . فاق افتاد  استق ات  1۳1سال  وفات او در( 5۳۴: 7851انوشه، )« .به مصر رفته است

هاای   ای را در شارح پیاروزی   فتح الله عارف ن د سلطا  سلی ا  رسید  و باه دساتور وی شااهنامه   
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نم و بره ن که صنم خیال یا ص: دیگر آثار عارف عبارتند از. سلطا  در نبرد با دش نا  سرود  است

اثری مصنوع است دربارۀ تشریح انسا  و اسب که در ها ار و شصات بیات سارود  شاد  اسات،       

فتوحاات ج یلاه،    ٬ای بر خ سه نظامی گنجوی، سلیم نامه ای بر اشعار امام فخر رازی، نظیر  نظیر 

 . دیوا  فارسی، قرص خیال و رساله در مع ّا

بیت است و به صورت نسخ   ۰7000اضر است، شامل شهنامه سلی انی که موضوع تحقیق ح      

ای با ش ارۀ  نسخه -7 :کنو  از آ  شناخته شد  است شاملهایی که تا نسخه. باقی ماند  استخط ی 

موجاود در   ۰0۳1نساخه فیل ای باا شا ار       -۰. موجود در کتابخان  آستا  قاد  رضاوی   ۴۰۴1

ت و تنها شاامل بخشای از ابیاات آغاازین     کتابخان  مرک ی دانشگا  تهرا  که مشابه نسخ  قبل اس

 H.1517 ای با شا ار   نسخه -۴ .موجود در کتابخان  ماگینسای ترکیه ۰1۰1  نسخ  ش ار  -8.است

هاا   رغم تلاش فراوا ، دسترسی به این نساخه  به. شود که در موزۀ توپقاپوسرای ترکیه نگهداری می

 .ژوهش قرار گرفته استفراهم نگردید و نسخ  کتابخان  آستا  قد  اسا  کار پ

 

 بیان مسأله

شهنام  سلی انی از ج ل  آثار ح اسی به بحر متقارب و مربوط به قر  دهام هجاری ق اری           

است که در دورۀ عث انی و به دستور سلی ا  قانونی سرود  شاد  و تاا کناو  باه لحااظ علاوم و       

حاضر برآ  است تا ایان اثار را   پژوهش . های بلاغی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است ساز 

 .بررسی، و کیفیتّ برخی شگردهای علم معانی، بیا  و بدیع را تبیین و نقد ن اید

 

 پیشینۀ پژوهش 

گونه بررسی عل ی و چاپ در زمین  ماورد   های به ع ل آمد ، تا کنو  هیچ با توجّه به پژوهش      

زباا  و  »ولی و بالکا ، و ه چنین کتاب در دانشنام  ادب فارسی در آنات. نظر صورت نگرفته است

 . از مح ّد امین ریاحی، آثار و احوال شاعر به اختصار آمد  است« ادب فارسی در قل رو عث انی

باه رشات  نظام    ( فعولن فعولن فعولن فعل)الله عارف، شهنام  سلی انی را به بحرمتقارب  فتح        

پیش از خود بویژ  شاهنام  فردوسی نظرداشته اسات   در سرود  این اثر، به آثار وی.   استدآور  در
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ای برتر از آ  بسراید، ایان   از سبک و سیاق آ  پیروی ن ود  و سعی برآ  داشته سرود  و ه چنین

عارف با الهام . های آ  را تحت تأثیر قرار داد  استتفک ر اغلب با تغییر لحن، موضوعات و داستا 

انی، بادیع و بیاا    این هدف از شگردها و صنایع مختل  علم مع از آثار گذشتگا  برای دستیابی به

  .بهر  جسته است

 

 بحث و بررسی

 ـ بیان 

گونه که در مقدّمه ذکر شد، دانش بیا ، دانش ادای معنای واحد به طرق مختل  اسات   ه ا        

یند و در اثار گ که هر نویسند  و صاحب اثار با توجّه به ذوق و اندیشه ادبای خویش آ  را بارمی

توا  گفت این دانش به شکلی برای هار نویساند  یاک اثار     به واقع می. گذاردخاود به ن ایش می

در نتیجه کاربرد مباحث علم بیاا  باه چگاونگی    . شود که مختص بدا  استانگشت محسوب می

نعت بر ه ین اسا  در این بخاش باه بررسای صا    . ها ارتباط داردنگا  شاعر در به کارگیری آرایه

 . شودپرداخته می« شاهنامه سلی انی»  در منظوم« بیا »

 تشبیه - - 

هاای آ  اسات و کاار    های شخصیتّشاهنامه، صحن  رزم و ستی  و وص  دلاوری و رشادت      

اسات و اغلاب    گیری از امور حسیّ و طبیعی و مل و  جلو  داد  اماور غیرحسّای  شاعر نی  بهر 

بیا  عارف نی  در شهنام  سلی انی بیانی حسّای  . انت اعی نخواهد ماندمجالی برای پرداختن به امور 

هاا، پارداختن باه     های طبیعی در ابتدای ش ار کثیاری از داساتا    ذکر تقابل پدید . و ح اسی است

. در آ  به تفصیل آماد  اسات   (۰181-۰1۴0)خوانی  رویارویی و رج ج ئیات فتح قلاع و نبردها، 

وصی  دستگا  حکومتی سلاطین ه وار  ن ود اقتدار و عظ ت صااحبا   که ت ه چنین به دلیل این

عارف نی  در آغاز این اثر به تبعیتّ از ایان  . اند قدرت بود  است، شاعرا  از وص  آ  ناگ یر بود 

موضوع، به ذکر نام و برش رد  اوصاف سلاطین عث انی، عاملا  و کارگ ارا ، اهالی حرم، قض ات، 

ها، و ه چنین به توصی  سرما و ها، اقسام لشکریا ، اب ار آلات جنگی، کشتیمدرّسین و قوانین آن
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پرداخته است و در این راستا، از اغلب آرایه هایی ه چو  تشبیه و انواع آ  بهر  ...گرمای مناطق و 

 . برد  است

 :سراید چنین می« دا   مور خرد »در حکایت         

 آن مورم اکنون که بـر خـوان مـن   [ من] 

 میهمان بـر سـر خـوان  خـویش    [ چنین]

 

ــان    ــت میهمـ ــر اسـ ــلیمان دهـ ــنسـ  مـ

ــان    ــن    ــارج ک ــر ن  ــ د   ــویشس  خ

 (۱ ۲ -۱ ۲ : تا ، بیعارف)                 

توانسته است ارادت و علاقه « تل یح»و « تشبیه»ه انطور که گویاست، با استفاد  از دو صنعت       

رای حضرت سلی ا  و مورچه اشار  کرد  و م ادوح را  به ماج. خود را به سلطا  سلی ا  بیا  کند

ایناک باه   . در حک رانی، به آ  حضرت و خود را به مورچه تشبیه کرد  که نیازمند عنایت اوسات 

 . پردازیم بررسی انواع تشبیه به کار رفته در این اثر می

 

 تشبیه بلیغ - - - 

فشرد  شدۀ ارکا  تشابیه اسات و از میاا     است که در واقع « تشبیه بلیغ»یکی از انواع تشبیه،       

گیرند که مع ولاً به در کنار هم قرار میو مشبّه تشبیه،  محذوف و فقط مشبّه آنها، وجه شبه و ادات

ایان   کااربرد . ژ  رابط  شباهت وجود داردالیه، مشبّه است یعنی بین دو وا به و مضافمضاف، مشبّه

کوشد اماور غیار حسّای را مل او  و     وی می. شودد  مینوع تشبیه در شاهنام  عارف به وفور دی

امیاد، جفاا،   )هاای  برای ن ونه؛ مشابّه . محسو  کند و در این را  به توفیق نسبی دست یافته است

اناد،  هر یک از امور عقلی و انت اعی هساتند کاه در ترکیبای حسّای قاارار گاارفته      ...( خرد، فتح و

. باشاند نیا  مای   دور از ذهن نیستند بلکه آشنا و تکااراری  گونه ترکیبات در شعر عاارف، غالباً این

 :آوریم برای ن ونه برخی از آنها را می

ــر    ــد چونکــه ب ــدزن  هــی رخــش امیّ

 

ــی      ــه پ ــی ب ــاز او پ ــه س ــاند هم  رس

 (۱ : همان)                                  

ــر   ــان حی ــواچ چن ــد  ز خ ــ     انگی

 

ــه   ــاب ــار  ف ــد  خ ــش   ــاشرج ری  خ

 (  : همان)                                 
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ــردهد   ــاد را س ــه آن ب ــود هرک ــه خ  ب

 

ــرد   ــرار خـ ــد   چـ ــر در نهـ  را  پـ

 ( ۱: همان)                                 

ــیر و آرام او   ــر سـ ــه  هـ ــکفته بـ   ـ

 

 از  لشـــن کـــام او   ـــت فتحـــی  

 (۶۸۱۲: همان)                              

ــرد  ــو ب ــر روز چ ــر ابل ــه س ــدان ب  می

 

 بـــا زیـــن زر ا ـــها  ـــامرســـید  

 (۴۶۱۵: همان)                              

نکته قابل توجّه در این بخش، کاربرد تشبیهات محدودی است که عارف به کار برد  و ه ین       

. کاهاد را در پی داشته است و این خود از زیبایی و جذابیتّ کلام می« هابهمشبّه»محدودیتّ، تکرار 

 :در ابیات زیر« گنج»د تکرار واژۀ ه انن

ــه   ــ  را ب ــین دل ــنی یق ــن    ــاد ک   

 

ــین و    ــرانی  بـ ــه ویـ ــن  بـ ــاد کـ  آبـ

 (۸: همان)                                   

ــون    ــوم و فنـ ــه در علـ ــه همـ  یگانـ

 

ــربـــه    خلـــر را رهنمـــون  ـــنی هنـ

 (۲۴ : همان)                                

 تشبیه مفروق - - - 

در ایان ناوع تشابیه، مشابّه و     . تشبیه مفروق، از دیگر انواع تشبیه مورد علاق  عاارف اسات          

این نوع تشبیه برای توصی  امور متعدّد کارباارد  . به دور از هم نیستند بلکه ه را  هم هستند مشبّهٌ

اعر هاا، منوچهردامغاانی، شا   گر و راوی صحنهدر این زمیناه از ج ل  شاعرا  توصی . فراوا  دارد

فای  وی م دوح را به لحاظ شکل ظاهری، نیرومندی وچالاکی چنین معر . ل قر  پنجم استنی   اوّ

 : می کند

 ساق چون پولاد و پی همچون کمان و رگ چو زه

 س  چو الماس و دلش چو آهن و تن همچو سنگ 

 (۶۱۶ : ۲منوچهری، )                                                                                   
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گونه تشبیه در شاهنام  سابق  این. ها حسیّ و قابل دریافت هستندبهدر این ابیات، ت ام مشبّهٌ         

بارای   فردوسی در داستا  بیژ  و منیژ  با مهارت ویژۀ خود، مخاطب را. شودفردوسی نی  دید  می

 :داردچنین وا می ،(گور)دید  و تأمّل دربارۀ 

ــور زان بر ــی  ـ ــد یکـ ــ ار آمـ  مرغـ

 مــویبــه کــردار  لگــون  ــودرز    

ــ  چــو ســیمش دو پــا و  چــو پــولاد س 

 درفـتن چـو بـا     به  ردن چو  یر و بـه 

 

ــد    ــر نبینـ ــوبتر کـ ــ ان خـ ــارکـ  نگـ

ــاد   ــباهنگ فرهـ ــو خنـــگ  ـ  رویچـ

ــژن ســر و  دم     ــوج و چــو  ــبرنگ بی

ــش    ــه از رخ ــی ک ــو  فت ــژادت  دارد ن

 (۱۲۶: ۶۱۸  فردوسی،)                     

نکته قابل ذکر این است که عارف در وص  به آثار پیش از خود نظار داشاته و ساعی کارد            

بر ه ین اساا  وی در تشابیه   . است تا برتری خود را بویژ  نسبت به شاهنام  فردوسی نشا  دهد

. ردازدپا  بهتری است و گاهی به توضایح بیشاتر آ  مای   « هایبهمشبّهٌ»برای بهبود کیفیتّ آ ، در پی 

 : مشاهد  کرد« سلی ا »توا  در وص  اسب سلطا  ای از آ  را مین ونه

ــار   ــت آن بـ ــد  برانگیخـ ــ رعـ  خیـ

 خـوی  قل    وج و کوچک سـر و  ـرم  

ــگ   ــوبی پلن ــه خ ــایی ب ــگرف اژده   

 ز  ـــــبدی   ـــــیرین دلارام تـــــر

ــی  کــ ــه  لگــون کمیت   ــاه  ــتاچه ن

ــاد  روان  همچــون آچ و دوان همچــو ب

ــر    ــه برب ــبا بلک ــاد ب ــه ب ــین  و 

 

 خیــ  کـه بگش ــته از بـرق در  وســت و   

ــویّ ــاق  ق ــوی   دوج و ق ــرم م ــر و ن  ب

ــگ  ــا  نهن ــه دری ــ ا  و ب ــه بــحرا  غ  ب

ــوج   ــرو خ ــون خس ــر    ز  لگ ــدام ت  ان

ــاچ  ــرده از زرد  آفتـــ ــبر بـــ  ســـ

ــو زاد  ــهرتش دیـ ــری  ـ ــفاتش پـ  بـ

ــی    ــلیمان کش ــلیمان س ــت س ــو تخ  چ

 ( ۴۱-۴۱۱: عارف)                       

هاای آ  تغییار   بیهات، حوزۀ رفتار اسب م دوح را از زمین به آس ا  و پدید شاعر در این تش     

رخش او ه انند رخش رستم نیسات بلکاه   : داد  است تا گسترۀ ذهنیّات خود را به ن ایش بگذارد

نه گلگو ، کُ َیتی است کاه  . گذردالافلاک نی  می آذرخشی است که در فرصت اندکی حتی از فلک

اسب م دوح او مثل صرصر درگذر است و یاا  . باد در رفتن آهسته است. ستتر ا از نور هم سریع
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یاری گرفته که جنبا   « هابهمشبّهٌ»علاو  در این توصی  ناگ یر از برخی به. مثل تخت سلی ا  است

 :داردباز در ابیاتی دیگر در توصی  دشت چنین ابراز می. اژدها، پری و دیو: مادی ندارند مانند

ــ ــته دری ــن  ش ــتچم ــا بــدفا و   ه

  ـــده بادبـــان ابـــر و  ـــه آفتـــاچ 

 

  ــده کــان لبلــب بــن هــر علـــ       

ــوس ــ گ  شــته  شــتی در آچ چــو ق  ق

 (۵ ۵۱-۴ ۵۱: همان)                       

تشبیه لب به یاقوت، ابرو به ک ا ، ارتباط  چشام باا تارک و یاا تشابیه رش باه شا ع، از                  

 امّا در. گرا دید  می شودشعر اکثر شاعرا  توصی موضوعات تکراریِ وص  معشوق است که در 

 : شوند با وجه شبهی نو و مقیّد ظاهر می های خاص خود را دارند وشعر عارف، ویژگی 

 دولــا چــون دو وینــده یــاقو  نــاچ

ــرو ــه زه   دو اب ــانی ب ــکین  کم  دو مش

 دوچشــمش دو تــا تــر  خنرــر  ــشار

ــم  دو ــون دو  ـ ــه ر خ چـ  برافروختـ

 

ــر و  هـ ـ   ــر زه ــی قه ــ  آچ ی ه  لط

ــده   ــه مان ــر  و  ــه ب ــه از کین ــره ک   

ــار    هــی خشــ  د ــمن  هــی لطــ  ی

ــوخته    ــه س ــر و م ــرتش مه ــه از  غی  ک

 (۱۱  - ۸  : همان)                       

       

 تشبیه مرکّا -۶- - 

-از دیگر ارکا  صنایع ادبی که کلام را از نُرم اصلی خود خارج و ذهن خوانند  را درگیر می       

شاود؛  در این نوع تشبیه هیأتی به هیأت دیگر تشابیه مای  . اشار  کرد« تشبیه مرک ب»توا  به کند می

این نوع تشبیه در شعر عارف کااربرد فاراوا  دارد و اغلاب    . یعنی طرفین تشبیه دو چی  یا بیشترند

 .  خیال انگی ند

 : کندرا که از آلات جنگی است، چنین توصی  می« عر اد »وی، 

  رعــــدخی اد پــــر آنگــــاه عــــرّ

ــغ   ــر میـ ــرق در زیـ ــ ان ازو بـ   ریـ

 

ــاه      ــه   ــوبش ب ــد ش ــه خوانن ــتی ک  س

ــغ  ــادر ز تی ــر پشــت م ــلان پ  چــو شف

 ( ۴۱- ۴۱ :همان)                          
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د  هنگام پرتاب سانگ و  سرعت عر ا. یا منجنیق پرداخته استدر این ابیات، به توصی  عر اد        

قه تشابیه، و از آ  برتار دانساته اسات،     عو صدای شدید صاا  صدای مهیب حاصل از آ  را به نور

شاود مانناد طفلانای کاه از تار        آنگونه که حت ی رعد و برق هم از تر  او در زیر ابر پنها  مای 

 .برند ، به مادر پنا  می(ش شیر)
 

 تشبیه  م  -

  :یمکنای از آ  اشار  میهای  تشبیه، تشبیه ج ع است که به ن ونهاز دیگر زیرمج وعه

ــر  ــرده چهـ ــی پـ ــه پـ ــه نهفتـ  همیشـ

 

ــر    چــو در روز انرــ ، چــو در  ــام مه

 (۶۵۶: همان)                                  

 تشبیه تم یت - -   

های مختلا   و چگونگی ارتباط آنها ه وار  محل نظریه« اسلوب معادله»و « تشبیه ت ثیل»          

کتب بلاغی جدید ت ثیل را با اسلوب معادله یکی برخی  صاحب نظرا  در . اهل بلاغت بود  است

« اسالوب معادلاه  »، ت ثیل را برابر با «صور خیال در شعر فارسی»شفیعی کدکنی در کتاب . دانند می

توا  موضوعی دیریاب وسخنی عقلی را که به واسط  ت ثیل، می( 1۴: 7815فتوحی، . )دانسته است

در حقیقات چناین   . ح و بیاا  سااخت  لی ه ه فهم، واضا نیاز به تشریح و توضیح بیشتر دارد با مثا

اسلوب معادله یا مدّعا مثل، بیتی است که در یک مصراعِ آ  ، شاعر یک اندیشه »: توا  گفت که می

عاای خاود   کند و در مصراع دوم، مثالی از طبیعت و اشیاء برای اثباات ادّ یا مفهوم ذهنی را بیا  می

یاک تشابیه   « اسالوب معادلاه  »به طور کل . دهدی ذهنی قرار میآورد و آ  را معادلی برای ادّعا می

( ۰۳1: 7815تجلیال،  )« .اناد  گفته« ت ثیل»یا بیت « ارسال مثل»مرک ب عقلی و حسیّ است که به آ  

داناد،  الله عاارف چنین است که وی هر جا که لازم مای  کاربرد این آرای  ادبای در سلی ا  نام  فتح

پردازد تا مطلاب باه   ر معنی و متناسب با موضوع، به بیا  نکته یا مثل میبرای توضیح و تاکید بیشت

برابر و معادل  را« نبرد با کو  پولاد»مثالی در این زمینه از وی که در بیت ذیل  .خوبی دریافت شود

 :قرار داد  است« آهن سرد کوفتن»

ــرد  ــردن نبـ ــوه پـــولاد کـ ــدین کـ  بـ

 

ــرد   ــولاد سـ ــرزه پـ ــوفتن هـ ــود کـ  بـ

 (۶۱۴: عارف)                                
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تشبیه کارد  اسات کاه هار کادام دارای      « ظرف سفال»را به « مجال سخن»و نی  در این بیت        

گنجد درازدامنی و ساخن سارایی   ه انطور که آب دریا در ظرف سفال ن ی. ظرفیتی خاصّ هستند

 . نی  در فرصتی کوتا ، امکا  پذیر نیست

 مرــا کــن   ــرگ هــر یــک بــه قــدر 

 

ــفا      ــرف س ــه   ــد ب ــا نگنر ــه دری  ک

 (  ۶ :همان)                               

های خاص که بتوا  به خوبی ت ثیل را در این اثر، حکایت و روایتی مفصل با ت ام ویژگی          

از آ  دریافت و استنباط ن ود وجود ندارد؛ حتی اگر موردی از آ  هم اگر یافت شود، تشابه میاا   

زیارا  . رودبه کلای از باین مای   « وجه شبه»شود وگاهی بسیار ج یی و ک رنگ می« بهمشبه ومشبهٌ»

هدف شاعر تنها رسید  به نتیج  دلخوا  است و ح ّ برتری جویی نسبت به دیگر شاعرا  مانع از 

به این جهت مع ولاً در حدّ یک یاا دو بیات   . هایی در اشعار وی شد   استپیشرفت چنین زیبایی

 :هایی دیگر از اسلوب معادلهذکر ن ونه. مانداقی میب
ــد ــرد خردمنــ ــا  نبــ ــد محــ  با ــ

 
ــا      ــیده خی ــ ان کش ــه می ــوان ب ــه نت  ک

 (۱۶۸: همان)                               
ــنگنر ــار  نـ ــرد در دمـ ــر و خـ  د کبـ

 
ــرار      ــاد و چ ــازند ب ــ  نس ــا ه ــه ب  ک

 (۲۴۱ : همان)                              

 م ت ال ضرچ -  

کناد آرایا    از دیگر صنایع ادبی کاه کالام را دارای پوشایدگی و پنهاا  ماناد  اصال مطلاب مای             

آید کاه خاود حااوی مطالاب     این آرایه از دل فرهنگ و زبا  مردم یک جامعه برمی. ال ثل است ضرب

ن صانعت  عارف نی  باا مشااهد  ایا    در شعر. تواند داشته باشدبسیاری از دور  و اجت اع هر شاعر می

هاایی از آ  اشاار    ناک باه ن وناه   ای. توا  به بسیاری از نکات سبکی و اجت اعی آ  دور  پای بارد   می

 : شود می

ــواچ    ــی ده   ــنو، یک ــه دو بش  همیش

 

 حسـاچ  بـی  سخن چونکـه  ـویی مگـو    

 (۵۶: همان)                                 

 چـون پلنـگ   قبا کـردن از چـرم خـود   

 

 رنــــگفبِــــه از مخمــــت مســــت ار  

 (۵ : همان)                                  
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ــور   ــاه و ه ــر م ــره ب ــت ن  ــ ن ای ده  ب

 

ــد زدور    ــوچ با  ــت خ ــگ ده ــه بان  ک

 (۶۸  : همان)                                

 کنایه -۶- 

بسیاری از معاانی را اگار باه    ». هاستمؤث رترین روش بیا  موضوعات والقاء اندیشه« کنایه»         

ت بخش نیست و گا  مستهجن و زشت به نظر می رسد، امّاا از طریاق   ورت عادی بیا  کنیم، لذ ص

هاا  از آنجا که کنایاه ( 7۴7: 7815شفیعی کدکنی، )« .توا  آ  را به روشنی و مؤث ر بیا  کردکنایه می

 تواند حااوی اط لاعاات  ه ه برخاسته از ذهن، فرهنگ و باورهای مردم در اعصار مختل  است می

قابال ذکار اسات کاه     . مهّم و ارزش ند فرهنگی باشد و به لحاظ جامعه شناسانه قابل بررسی باشد

-برخی از کنایات، خاصّ یک دور  و برخی عام هستند و ه وار  کاربرد دارند و رنگ کهنگی ن ی

« فعال و ای اا  »و امّا کنایه در شعر عارف از بسامد بالایی برخوردار است که اغلاب از ناوع   . گیرند

باه معنای   « پنج نوبت زد »و « سر پیچی کرد »به معنی « گرد  کشید »هایی ه چو  کنایه. هستند

 . اظهار جا  و سلطنت کرد ، بسیار  به کار رفته است

« فااش شاد  راز  »که کنایه از « بخیه بر روی کار افتاد »صائب در بیتی زیبا به واسط  کنایه          

 :  کنداست چنین توصی  می« راز شب» کنندۀ را که بر ملا« سحر»است تصویر 

ــود  ــا از پـ ــره  ـ ــد تیـ ــار ببریـ  تـ

 

 ســـحر بخیـــه افکنـــد بـــر روی کـــار 

 (۶۲ : ۶۱۶ بائا، )                       

 : این مض و  در شعر عارف چنین آمد  است    

ــر ازرق   ــو روز د ــ ــارچــ  روز ــ

 

ــر    ــه  ب ــیز زر بخی ــار  زد از خ  روی ک

 (  ۶۶: عارف)                             

« خایط زرّ »شاود و  فرارسید  صبح و آشکار شد  خورشید، از این بیت کنایی دریافت مای          

کاار ساخت و خاارق    »، کنایاه از  «سنگ به دندا  خایید »عبارت . است« نور خورشید»استعار  از 

 :انی آمد  استای از این کنایات در دیوا  هات  اصفهمج وعه. انجام داد  است« العاد 

 خار بدرودن به مژ ان خاره فرسودن به سنگ       سنگ خاییدن به دندان کوه ببریدن به چنگ   

 (۲۶: ۶۸۵ ابفهانی، )                                                                           
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 :   ار برد  استآلت جنگی ا به ک ا« عر اد »این عبارت کنایی ر ا عارف، در وص    

 بــود هیکلــی چــون تنــاور نهنــگ    

 

 ی خشـــ  ســـنگگهـــکـــه خایـــد  ه 

 (۴۲۴: عارف)                              

از شگردهای عارف در پرداختن به کنایه، این است که ابتادا عباارت کناایی را مطارح کارد ،            

این گونه  مجاوباه  . پردازدهای آ  ماینه به توضیح شباهتسپ  با بیانی غیر منتظر ، بدیع و رنادا

باید باشد ناه  « جنا »ها بر پای  رابطه« اسلوب حکیم»ماند، هر چند در بیشتر به اسلوب حکیم می

« باطل کارد  و یاا ایاراد گارفتن    »که کنایه از « قلم بر حرف یا کار ک  نهاد »وی از کنایه . تشبیه

است بارای بیاا  مهاارت کامال دبیارا  و      « کامل کرد »که به معنی را « نقطه گذاشتن»است و نی  

 : کندکاتبا  و زیبایی ظاهری آنا  استفاد  می
ــاده بر  ــه ننهـ ــی خامـ ــانکسـ  کار ـ

ــی را  ــان کس ــرف ایش ــر ح ــه ب ــ  ن  قل
 هشــتبــر حــرف ایشــان نِ کســی نقطــه

 

ــان     ــه رخسار  ــکین ب ــزّ مش ــ  خ  بر
 خـ   بر  کاکت آن هـ  بـه بـد پـی  و    

ــا    ــا خ ــر ل ــر زی ــت  مگ ــر سر   عنب
 ( ۶۵۴-۶۵۱: همان)                        

 :هایی دیگر از کنایه ن ونه

ــرد    ــن راه ب ــی ای ــد رن ــی را رس  کس

 

 کـــه ریـــگ بیابـــان  توانـــد   ـــمرد 

 (۶ ۶: همان)                              

 چــو دیگــی پــر از آتــش  ــر و  ــور 

 

 کـــه آتـــش ا ـــت را پـــ د در تنـــور 

 (  ۴۲۲: همان)                              

 م انی - 

 خطاچ - - 

های جلوگیری از ملالت در آثار دراز دامن و شاگردی بارای   برقراری ارتباط با مخاطب، از روش      

ابیاتی استفهامی که در مبحث براعت استهلال آماد  اسات گویاای    . پویایی و زند  نگهداشتن آ  است

، غالباً برای تأکید و ترغیب  مخاطب به تعقیب داساتا ،  وی. تبعیّت وآگاهی عارف از این شگرد است

 : خواند برد، حت ی مخاطب را به قیا  و تفک ر دربارۀ امور م لکتی م دوح فرا میاین شیو  را به کار می
ــنو ای  ــون بش ــناس کن ــانون   ــرد ق ــکر      م ــن لش ــانون ای ــه ق ــیک ــاس ب  قی
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 خــلاف چــه سانســت  ــوی  همــه بــی
ــوج  ــن دار  ــه م ــدم ب  بــدف وار یک

 

ــرده لاف   ــن پ ــخن را دری ــود س ــه نب  ک
 کــه دریــای شــب   بــرآورد  ــوج    

 (۶۶۲-۶۶۵: همان)                          

اینگونه امر و نهی در شعر عارف مصادیق زیادی دارد و جنب  مفاهیم آ  نی  مختل  و متعدّد        

ای از یال ن وناه  ابیاات ذ . امر، درخواست چی ی از خوانند  است و نهی درخواست ترک آ . است

 : دارد« ارشاد»ابیاتی است که جنب  
 اج بــر قیــای  مــ ن ســیلی ش نــه  

ــداد ر    ــ  بی ــد خا ــرمنده   ــو    چ
 بــه خاــ  زبــون کــن همــان را پســند
  نـــه کـــار را آن قـــدر ده ســـ ا   
ــر  ــه خاــ  ای دلی ــروز آن را ب  کــن ام
 تـــن آزردن خســـته آســـان بـــود   

 

ــای     ــد از دو  ــاید بری ــر را نش ــه س  ک
 منده تــرتــو از داد خــود ســاز  ــر   

ــد   ــندی ز خاــ  بلن ــود پس ــر خ ــه ب  ک
ــه از ــ ا   ک ــر   ــه محش ــد ب ــو نخواهن  ت

ــر   ــ  چی ــو را خا ــردد ت ــردا نگ ــه ف  ک
ــود   ــان بـ ــیدن  ـ ــک بخشـ ــر لیـ  هنـ

 (۸۸۶-۸۸۶:همان)                          

 خطاچ النفر یا تررید - - 

. کناد خطاب می به شخص دیگری شاعر به ظاهر، خود را مورد خطاب قرار داد ، امّا در واقع      

او برای مجذوب کرد  مخاطب، سخن خود را . مستقیم آ  آگا  استعارف از ویژگی ارتباطی غیر

 :خواندسحر می
ــحر   ــارف س ــد ای ع ــخن چن ــار س  ک

ــی   ــوان  یکـ ــا بخـ ــا تـ ــتان بیـ  داسـ

 

 ملـــک و ســـران دیـــار   ـــاهان  ز 
 کـــه بنـــدی ز  فتـــار  ـــاهان زبـــان

 (۱۵ -۱۲ : همان)                          

کناد ه چناین   شاعر، در دو بیت زیر و با ذکر ت ثیل، پیام مورد  نظر را به مخاطب القاء مای         

گوناه کاه روشانایی    جلو  داشتن و درخشید  ماندگار نیست، ه اا  : حامل پیامی است، وآ  اینکه

 : ماندچراغ و زیبایی گل پایدار ن ی

ــدد   ــی کــه خن  همیشــه لــبش  چراغ

 ـ چو  ت بِه کـه عـارف نخنـدی      اربـه ب

 

ــان       ــه پای ــد ب ــه آی ــدم ک ــبشندی   

ــر   ــیند پ ــت نش ــ ین   ــک ــران  اردر چ

 (۱ ۶ -۸ ۶ : همان)                      
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 قار و حار     -۶-  

قصر یا فروگرفت، بابی از علم معاانی اسات کاه باه آ  حصار، تخصایص و اختصااص هام         »        

اختصاص داد  چی ی است بر چی ی،  در اصطلاح، منحصر کرد  و»( 1۳: 7815شیرازی، )« .گویند می

بنابراین، قصر اج ایای دارد  ( ۴01: 78۳7ه ایی، )« .گویند که یکی را مقصور و یکی را مقصورعلیه می

مقصاورعلیه؛ ظارف یاا    ( ب. گیارد  مقصور؛ کسی یا چی ی که قصر بر آ  صورت مای ( ال : که شامل

الا، فقط، ج ، مگر، تنها، با  و  : ارتند ازادات قصر، که عب( ج. شود حالتی که به آ  اختصاص داد  می

شود، امّا  این صنعت در شهنام  سلی انی نی  دید  می. برخی کل ات دیگر که معنی انحصار داشته باشد

 :بیشتر ن ایا  است« ب »و « ج »گرایش شاعر در این اثر، به کاربرد ادات 

 ا ـــر رای ایشـــان نگیـــری رواســـت

 

ــت   ــان خطاس ــا ب ر  ــ  ب ــدبیر   ــه ت  ک

 (۶۲۸۶: عارف)                              

ــود و  ــش  درم ب ــه ب ــان ن ــر  غرضش  ب

 

 هوسشــان بــه عــرب کــرم بــود و بــر 

 (۵۸۸ : همان)                              

و « غار  »در بیات دوّم نیا    . شاد  اسات  « ب رگاا  » محصور باه واژۀ  « تدبیر»در بیت اوّل،       

از آنجاا کاه آورد  ادات حصار اجبااری     . محصور شد  اند« کرمعر  »و « بذل درم»، به «هو »

گیارد، در ایان    نیست، گاهی انحصار در شعر عارف، بدو  استفاد  از واژگا  حصرآفرین شکل می

 :صورت با تأکید و اغراق و تخیّل بیشتر ه را  است
 کنــون خســرو هفــت کشــور مــن     

 
ــ      ــت زن ــنی نوب ــی پ ــر یک ــه در ه  ک

 (۴۵۵ : همان)                             
 مــن  آنکـــه کــام  ـــوانی مراســـت  

 
ــت   ــتانی مراســ ــری و کشورســ  دلیــ

 (۴  ۲: همان)                              

 بدی  -۶

 بدی  م نوی - -۶

 تلمیح - - -۶

 غیاارمستقیم  شایوۀ  باه  مهمّ رویادادهای یا و واحاادیث روایاات آیاات، از استفااد تل یح،         

 خااصّ  موضوعی یا مشهور داستا  یک به خود هایدانسته به ک ک نویسند  یا اعرشا یعنی. است
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 و تاداعی  تار بلاغای  تواناد می باشد ه را  خاص لطافت و ظرافت با اگر صنعت این. کند می اشار 

 فردوسی شاهنامه در .است بسیار آ  کاربرد و صنعت این های ن ونه. باشد واقعیات و مفاهیم کنند 

  :است آمد  منیژ  و بیژ  داستا  ابتدای در. دارد وجود نی  قرآنی اتآی به اشار 

 سـاخت  نیرنـگ  هـارو   کـه   فتـی  تو

 

 سـاخت  چنـگ   ـه  و  سارید مِی  هی 

 (  ۱۵: ۸۲۶ فردوسی، )                  

نَِ ا »این بیت اشار  به آی  شاریف            َ نْنالَالل وُ َِّ َْ ا ِيِنَ افَرَناْولط ناط اللَّ  ِاِنَ اوَلَكِنَّ  َِ ااِ ِ
كَن ط َُ َ اللط

عََلاَ َ َِ ِن
ْ
نِان ََ طْاَاوَ ن للسو

ِرْوتَا ََ . خاود را دارد  این آرایه در اشعار عارف نی  کارکرد خاصّ( 70۰ آیه بقر ، سور )« ...هَِرْوتَاوَ

 :دارد اشار  «سلی ا  مهر» به زیر بیت ؛به عنوا  مثال

 ما ر افشـــانی ببخشـــا بـــه مـــ د د   

 

  ما ســــلیمانی مهــــر انگشــــت در 

 (۸ : عارف)                                

 باود،  بساته  نقاش  آ  بار  الهی اعظم اسم گویندمی که انگشتری، و خاتم ه ا  یا سلی ا  مهر      

 آ ، مشاابه  ابیات ه چنین و بیت این در وان ، جن بر سلطنت برای سلی ا  اختیار در بود قدرتی

 گرایای  مادی جنب . است خویش منافع وحفظ مال کسبغالباً،  اشارات این کاربرد از عارف هدف

 . است کاسته آ  لط  از و متفاوت را آ  ع ومی فضای ابیات این در

 و نگاین  ، از«هدهاد »و « کباک »در گفتگاوی باین   « کباک » داساتا   در یرالط  منطق نی  در ارعط     

 : متفاوت کاملاً برداشتی با اما بردمی نام انگشتری

ــه ــو ن ــوهر چ ــی    ــوهر ه ــافت     ی

 

 تـــر یـــافت   ـــوهر  ـــوهری ز نـــه 

 (۲۸ : ۶۱۱ عطاّر، )                     

 :       گوهر نه بود گوهری پی در باید که پردازدمی گیرینتیجه به «هدهد» زبا  از پایا  در   

 نخواسـت  رنگـی  او بوییسـت  را که هر

 

 نخواســت ســنگی  ــوهری مــرد زانــک 

 (همان)                                    

 تیمین - - -۶     

 از را مصاراعی  یاا  بیت شاعر که این یا است کلام میا  مشهور سخن یا حدیث آیه، آورد          

 اساتنادی  جنبا  . کندمی ک ک کلام آرایش و ایجاز به تض ین. کند ذکر خود شعر در دیگر شاعری



 
 
 

            
  

        9911      زمستان  /        05شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  718
 

 باه  تعلی ای  ادب حاوز   در آثاار  این مهم هایارزش دین، ب رگا  از احادیث و آیات و کاربرد آ 

رود باه  استفاد  از آیات قرآنی در ض ن کلام بارزترین تغییرات سبکی به ش ار مای ». رودمی ش ار

 و علاقاه  به تض ین، کاربرد( 11: 781۳ش یسا، )« .صورت مختل ، از اوایل قر  پنجم متداول شد

 نگرشای  باا  چناد  هار  نیا   عاارف . دارد یبساتگ  مختل  و علوم متو  بر نویسند  یا شاعر احاط 

 .  است گرفته بهر  حدیث و آیه از اشعارش در و. است آراسته صنعت این به را  خود شعر متفاوت،

 او نــــــــــامی نــــــــــام   ...

 

ــموتْاَ زِ  ــعو توم ـــ ــامی راًشْـــ  او تمـــ

 (۶  : عارف)                              

 سلطا  ده ین( سلی ا  سلطا ) م دوحش که تاس این عارف سخن تکراری موضوعات از        

 باه  راجاع  است ایآیه از بخشی( عشرا ات  ت) واقع در. است ک ال نشانه د  و عدد است عث انی

 (.السلام علیه) موسی حضرت اختیار

ا » بود، مختار سال د  یا هشت تمدّ به ،(ع) شعیب برای چوپانی به( ع)موسی         لط
َ
ان رَِنْ 
ْ
ان يو ِِ ا اقَنِعََل

َنِ َ ا َِ ا لافَنِنعط نا  َّط ََ ا ََ ن نط
َ تْط
َ
ان افَإِلط جٍ
احِجَ ِيَِ جْاَيِاثَََ

ط
لاتَأ
َ
ان اَ َ ِ

اهَِتَ ط تََي  َ ىالبْط حط ِِ كَا
َْ ِكِ (. ۰1  ، آیا ۰1 ۀقصاص، ساور  )« ...نْ

 هشات  کاه  شارط  این به آورم در تو ه سری به را خترمد دو این از یکی خواهم می: گفت شعیب

 ن ای  مان . توسات  ناحیا    از محبتای  دهای،  اف ایش سال د  تا را آ  واگر کنی کار من برای سال

 .یافت خواهی صالحا  از مرا شاءالله ا  و. بگذارم تو دوش بر سنگینی کار خواهم

 وموجاب  کرد  ایجاد وحرمت قداست نوعی شعر، در آ  و کاربرد و احادیث آیات به استناد       

شود؛ ه چناین تأثیرپاذیری کالام را بیشاتر     می قیواخلا دینی هایآموز  بیشتر بخشی و اثر زیبایی

 . دهدمی قرار عادی کلام از بالاتری مرتب  را کلام کند در حالی کهمی

 عمرپـــوی م بـــر ایـــن نو ـــته بـــر

 

ــز   ــرُبواع فَ»خــ ــ  تَ لاا وووهوــ  «ویرُمِــ

 (۵۱۵۵:  عارف)                        

ِاللْ ا»مصراع دوم بخشی از حدیث          َ الِنَّ  ِاقََطط ََ اَ وهَِاوَالََاتَِّنِاْوهَنِارة  العابادین نقال    از امام زین« فََِبََْ

دنیا پلی :  به حواریو  و اصحاب خاص خود فرمودند( علیه السلام)حضرت عیسی : شد  است که

                                                      

  .ـ ابتدای مصرع در نسخة اساس افتاده است 
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در (. 871: 7۴، جمجلسای . )است، پ  باید از آ  عبور کنید  و آ  را برای ه یشه ع اارت نکنیاد  

از اهال قباور و گاذر از ما ار شاا  ماضای را چناین        « سلطا  سلی ا »یارت جایی دیگر عارف، ز

 : نگرد می

 زد انــدر حــریمش بــه  ــاه عبــور    

 

ــتِ  »در   ــنْ اَه ـ ــتَ ِین وا مِـ ــورفَاس ـ  «قُب ـ

 (۱۸۴  :عارف)                            

ا»(: ص)برگرفته از حدیثی از پیامبر اکرم       مَ م افِِاللَط ط تٌم طْیََط نارلِذَلاتَ ِْ نِ اقْ الَهط َّط َِ الا
َْ تَِِّا افَِسط گا  در امور ، هر رط

 (705: 7810رضوانی، )« .متحیّر شدید از اهالی قبور ک ک بگیرید

      

 بدی  لفظی - -۶

  ناس - - -۶

اناواع جناا  نااقص    . کاربرد جنا ، نقش محوری و اساسی در ایجاز و موسیقی کلام دارد       

و ه ساا   « رنگ و نیرناگ »و اف ایشی « تبارک و مبارک»اختلافی ، «خَلق و خُلق»حرکتی : ه چو 

هاای دیگار از جناا     لاذا باه گوناه   . در شعر عارف از بسامد بالایی برخوردار است« گور و گور»

 :پردازیم می

          ناس مرکّا                                                                                       - - - -۶

 تکیاه  در یاا  کل اات  اختلاف جنا  نوع این در. است تام جنا  فروع جنا  مرکبّ از            

 یاا  گویناد مای  نی  مفروق جنا  آ  به که است دیگری، مرکب و بسیط حکم در یکی یعنی است،

 در جنا  از هایین ونه. دارد نام مقرو  جنا  صورت این در که هستند مرکب کل ه دو هر اینکه

 در «شاخساار » با و است مستقل  ۀواژ دو دوم مصراع در« شاخسار»در بیت زیر واژۀ : عارف عراش

  :است متجان  لاوّ مصراع

ــده ــک نوازن ــر ی ــه  ه ــ ب ــاره  ر  اخس

 

ــراینده  ــر  ــاخ   س  رســا لحنــی ز ه

 (۴ : عارف)                                 
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« .دارد کااربرد  سانتی  طاب  در که است نر گلنار ه ا  واقع در و ث ر بی درختی نام ‹گل نار»›      

 جنا  نوعی است گرفته قرار جن  هم است مث ر که« گلنار»این واژ  با ( ۳81 ،7811 میرحیدر،)

   .دارد را دو هر نقط  یا خط جنا  و مرکب جنا  هایویژگی که شودمی دید  عارف اشعار در

ــر ــار خ ــد وخ ــ ار کن ــتهِ و ل  ش

 

 «کشــت  لنــارو و کنــد نــار  ــت 

 (۶ : همان)                                

مرک ب و جناا  خاط یاا      های جنا شود که ویژگی نوعی جنا  در اشعار عارف دید  می        

 واژۀ با که است( باب) و( از) ج ء دو از متشکل دوم مصراع در« از باب»واژۀ . نقط  هر دو را دارد

 در( اربااب ) باا ( ز) درحارف  نقطه وجود با .مرکب ن دیک استدر مصراع اول به جنا  « ارباب»

 .است اف ود  بیت موسیقی بر تجان  شیوۀ این. دارد را خط یا نقطه جنا  ویژگی لاوّ مصراع

 بیـــ  اربـــاچ ز غنیمـــت اهـــت ز

 

 بیــ  بــاچ از و چــه خُمــر راه از چــه 

 (۵: همان)                                 

« عشار ». اسات  عث انی سلطا  ده ین سلی ا ، سلطا  بیت این در «عقل عاشر»مقصود از           

و « شاعیر » هایواژ  در جنا . به معنی جو است« شعیر»داد است و ععدد د  و در برگیرندۀ ت ام ا

 جناا   نوعی کل ه دو این و لاوّ مصراع در« عاشر»به خوبی مشهود است و از طرفی بین « شعور»

 «.دارد وجود بعض قلب

  هــور  عقــت عا ــر نکــردی    ا ــر

 

ــودی  ــان نبـ ــ یری را  هـ ــ ور  ـ   ـ

 (۶  : همان)                                

 

 (م دوج) ناس مکرّر  - - - -۶ 

آخار   در هام  کنار کل ات آورد . است شعرعارف پرکاربرد هایآرایه از رمکر  جنا                 

 .    باشد داشته دیگری از بیشتر «حروفی یا حرف» مکدا هر است م کن وگا  است ابیات یا هاسجع

 پـــوج پـــاپوج پیـــک زمـــر  د ـــر

 

 بــدوج تــا  و شــان حلقــه همــه 

 (۴۶: همان)                                
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 .نیسات  بناد پای قاعد  این به ه یشه عارف . ه ین ویژگی را دارا است« پاپوش پوش»کل ات     

 : در بیت زیر« نیرنگرنگ » مثل هددمی تغییر را واژ  دو جای گاهی

ــد ــر ب ــرا روی زان چــو اخت  نیافــت یی

 

ــو نیرنـــگ رنـــگ وزان   نیافـــت ییبـ

 (۱ : همان)                                 

 عارف شیفتگی واقع در و علاقه از حاکی ه ه که هاستجنا  از ایمج وعه شامل زیر ابیات     

 :است شعر ندازا طنین و موسیقیایی فن این کاربرد به

ــدی...  ــرنبش فکن ــوس  در غ ــاس ک  ک

ــدج ــو کمن ــه چ ــاخ ویش ــت بش  درخ

ــهراچ  ــه س ــا ب ــر ب ــو خنر  آچ همچ

ــودرز ــو بگ ــرج   ــاه خنر ــگ     ن

 

ــه زده  ــر اج بوس ــا ب ــاس ل ــوس ش  ش

ــه ز ــد بیش ــه کش ــر را ویس ــت زی  تخ

 ســراچ چشــمش پــیش کنــد را  هــان

 ... تنـگ  درز یکـی  سـازد  چا  به بد

  (۶۵ -۶۱ : همان)                         

             

                                                                                                           ـ تکرار         ـ ـ۶

 آرایی ـ واج      

واج آوایای از   .شود می کلام آرایش باعث و کرد  ک ک متن دورنی موسیقی به «تکرار»صنعت     

ارزش صاوتی  ». شوندمی ظاهر پی در پی آوا هم حروف که است هنگامیهای تکرار است و  گونه

 باه . هساتند  دنادانی  و لثاوی  که حروفی و طنین حروف، هنگام تلفظ با یکدیگر تفاوت دارد، مثلاً

  ، ش،) حروف نظیر برخوردارند، بیشتری موسیقیایی ارزش از و دارند بیشتری طنین ظتلف  هنگام

 صدایی هم ۀشیو دو از یکی به موسیقی آرایی واج در (15: 78۳1ح، ملا ) «.(ژ چ، ظ، ز، ذ، ،  ث،

 موسایقی  و معناا  تاکید چو  هاییزمینه عارف شعر در تکرار. گیردمی صورت دو هر یا حرفیوهم

ریا   برای تبلیاغ و تع  اب اری را آ  که است آگا  مخاطب بر آ  تأثیر به آنقدر به علاو . دارد کلام

 مخاطاب  به را شا  تبادر شد  و دادگری« شا »و « داد»های ای که از ابیات زیر واژ بیند به گونهمی

 .کندالقاء می
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 «  اه»ـ تبادر در واژ  
ــدان ــرده بـ ــرا داور کـ ــهریار مـ   ـ

ــداد ز ــران دارای بیـــ ــار ایـــ  دیـــ
 

 دیـــار همیشـــه دارم داد بـــا کـــه 
ــداد ــده بــ ــهریار آمــ ــر در  ــ  بــ

 (۶۸ -۶  : عارف)                        

           «ج»ـ شنین بامت 
 آن د ـت تنـگ    ـد   ـیران   مشـیر  ز

 بشـاه  رو ـن  چشـمه  آن چشـ    د چو
 اندیشــه نــا  خشــ   ــه ز  ــد دلــش

 

ــون ز  ــان خ ــو پلنگ ــت چ ــگ پش  پلن
ــرف ــر داده   ــم ب ــر ۀچش ــاه و مه  م

ــر  ــاند آچ بـ ــش فشـ ــا  آتـ  ...تابنـ
 (۶۸ -   : همان)                        

 کرار کلمهـ ت 

 عاارف  شاعر  در .شود می بیت در طنین و تأکید باعث نی  فاصله با یا هم سر پشت کل ه یک تکرار

 در. اسات  قبل بیت مض و  تکرار واقع درشوند، می تکرار بیت دو یا یک فواصل با گاهی کل ات

     : است مشابه سوم و لاوّ بیت مض و  ابیات این

ــه ــه ب ر ـــی یگانـ ــوم و درس بـ    علـ

ــی ر ــود وهـ ــوخته بـ ــان سـ  نامشـ

ــان ــکا  در زبانشـ ــد ا ـ ــوم حـ  علـ

 

ــه  ــولاد ک ــرده را پ ــا ک ــ  ب ــوم عل  م

ــه ــش کســا  ــ  ن ــود دان ــان ب  کامش

 مــوم حــت پــی آتــش بــدان ســان کــه

 (۱ ۵-۶ ۵: همان)                        

.  اسات  عکا   و طارد  صورت به آنها تکرار کل ات، با برخورد در عارف شگردهای دیگر از      

 :  است اف ود  بیت آهنگ به و آمد  جاه جاب به صورت زیر بیت در« پای»و « جای» های واژ 

 پــای  ــای دیگــری تهــی نکــرده

 

ــه  ــدان را کســی دیگــر ن ــه ب   ــای پای

 (۶۸: همان)                                 

 استهلا  عتـ برا۶ـ ـ۶
 را خاص هاییواژ  و هانکته ویسند ن یا شاعر. است استهلال عتبرا معنوی، صنایع از یکی         

 راجع بتواند مخاطب که ایبه گونه باشد آ  اصلی موضوع ن ایند  که کندذکر می مطلب ابتدای در
 ابیاتی اسفندیار و رستم داستا  مهمقدّ در فردوسی. ببرد پی آ  یکل  موضوع به و ب ند حد  آ  به
    :    است داستا  کل فضای بیانگر که آورد می را



      
 

 
  

    

 الله عارف حهاي بلاغي، اثري نو يافته از فت  كيفيّت هنري سازه           711
 

ــه ــد ک ــه دان ــت ک ــد بلب ــی چو وی  هم
 اســــفندیار مــــرگ از نالــــد هـــی 

 

ــه  ــر ب ــدر  ــت زی ــد چــه ان  همــی موی
 یاد ــــار زو نالــــه برــــ  نــــدارد

 (۲۶  : ۶۱۸ فردوسی، )                
 آغاازین،  ابیات خوانندۀ چنا  که است بارد  به کار را زیبا آرای  این لازم رتبحّ با نی  عارف         

 فضاا  ت اام  ظرافات  باه  خا  سلیم سلی ا  دفن ماجرای زیر ابیات در. نشیندمی ایقعهوا انتظار در
 :است شد  سازی

ــا  دارد دروازه دو ــان ربــــ   هــــ
ــن از ــد در ای ــر درآی ــر آن ه  درون ک

 بیــــدرنگ  ــــد آمــــد از نــــدان 
ــحر ه ــه س ــردون ک ــابو    ــه ت  زر ب

 

 کـــاروان بـــر ســـاله همـــه  شـــاده 
ــتابد ــر در آن از  ــ ــرون ره د ــ  بــ

ــا  ــا رب ــه از ن ه ــد چ ــه نام ــگ ب  تن
ــاند ــک فش ــ  ا  ــ  ز انر ــحر چش  س

 (۴۶  -۴۶  : عارف)                     
 عصایا   داساتا   ابتادای  در مثاال  برای. کند می پیدا تحک م جنب  عارف شعر در سازی فضا گاهی  

 .کند می صادر قطعی حک ی و نشسته قضاوت به پادشا  از جانبردی ن ود 
ــو ــت چ ــی ز دول ــ ان فرق ــود  ری   

 
ــرج  ــا زود س ــا  ب ــان خ ــود یکس   

 (۲۴ ۱: همان)                            
 از قبال  یعنای . اسات  اخلاقی گیری نتیجه استهلال، تعبرا  زمین در عارف شگردهای دیگر از      
 اشاعار  در شایو   این. کند گیرینتیجه آ  از مهمقدّ در خواهدمی شود مطرح اصلی موضوع که این
 دش نا  خواستن اما  وص  وی در. ه راهند تحذیر و تنبیه با هم گاهی و اندندرزگونها غالباً وی
 سوالی ترفند با را خوانند  و پرداخته خطاکارا  انذار و تحذیر و تنبیه به رایج هایمثل از استفاد  با

 :کند می ه را  و سهیم گیری نتیجه این در ابیات، کرد 
ــرا ــد چـ ــش آن بایـ ــروختن آتـ  افـ

ــه ــ چ ــی دبای ــد چه ــان ره در کن  چن
 کــرد  ــام در زهــر آن بایــد چــرا

 کا ـــتن بـــد آن تخـــ  چـــرا بایـــد
ــه ــد چ ــت بای ــیلی برانگیخ ــوه ز س  ک

 

ــه  ــود ک ــد خ ــر بای ــوختن آن در آخ  س
ــه ــود بایــد ک  آن در آخــر افتــاد خ
ــه ــام ک ــود انر ــد خ ــام بای ــرد آ   ک

ــ و ــر و خــار ک  انبا ــتن بایــد خ
ــ و ــد کـ ــر آورد بایـ ــتوه آخـ  ...سـ

 ( ۶ ۲۶-  ۲۶: همان)                      
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  یری نتیره
 :در پایا  این تحلیل و بررسی نتایجی که حاصل شد  چنین است

در حوزۀ بیا ، با توجّه به توصیفی بود  اشعار، تشبیه و اناواع آ  از بساامد باالایی برخاوردار      -7
 .است

دامن  این تشبیهات محدود  از تشبیه بلیغ برای بیا  حسیّ در امور انت اعی استفاد  شد  است، امّا -۰
 . و گاهی به تکرارانجامید  است

باه از  تر، مشبهٌدر تشبیه مفروق در برخورد با موضوعات تکراری، گاهی با خل اقیت هر چه ت ام -8
هاا، آ  را ناو و خااص    فضایی دیگر انتخاب شد  است و یا با به تصویر کشید  دیگر ویژگای 

کند با توضیح بیشتر به تغییر فضای تصاویر بپاردازد و  میدر واقع عارف سعی . جلو  داد  است
 .ای خاص بیا  کندآنها را به شیو 

از شگردهای عارف در پرداختن به کنایه، طرح عبارت کنایی در یک مصاراع و ساپ  وصا      -۴
های موصوف در مصراع دوّم است که این شیو ، برای مخاطب غیرمنتظر  بود  و  یکی از زیبایی

ها، گا  با موفقیّات  به طور کل ی، ع لکرد عارف نسبت به کاربرد آرایه. ماند حکیم میبه اسلوب 
 . ه را  بود  و گا  به تکرار و درازدامنی منجر شد  است

خطاب، برای پویایی شعر و جلوگیری از ملامت مخاطاب، باه   : در بخش معانی چنین است که -5
خطاب و تجرید، علاو  بر جلاوگیری از   ای موف ق صورت پذیرفته است و هدف عارف از شیو 

 .ملالت، تبلیغ و القاء برخی مفاهیم نی  هست
های شعری اوسات باه   در بخش بدیع معنوی، چکیدۀ براعت استهلال، که از مه ترین شاخصه -۳

و با توفیق ه را  بود  است که بیا  تحک  ی و استفهامی در این قسا ت از   یافته زیبایی نگارش
ایان فان عالاو  بار زیباساازی و      .. شاود های بارز شعری وی محسوب مای ژگیمنظومه، از وی

اغلب اشارات و تل یحات، مربوط باه شااهنام    . روشنگری جنب  تحک م و تحذیر نی  یافته است
اشار  به آیات و احادیث و استناد به موضوعات مهم قرآنی، . های آ  استفردوسی و شخصیت

 .   شد  است اما قابل توجه استگرچه با بیانی مادی گرایانه بیا
در حوزۀ بدیع لفظی، توجه و علاقا  بایش از حاد باه آورد  اناواع جناا  و تکارار، باعاث          -1

هاا،  ه چنین تکرار برخی واج. موسیقایی شد  و آرایش کلام و ایجاد آهنگ مطلوب شد  است
شاود  تر القاء مای  با طنین خاصی ه را  شد  که بدین طریق معانی مورد نظر به مخاطب دلنشین

 .که این خود از دیگر شگردهای عارف در این منظومه است
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